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پنجه در پنجه مرگ    
 در قله گاوکشان

 روایت امدادگری که با به از خودگذشتگی   جان ، 2 کوهنورد را نجات داد

ماهپرازخاطرهغمانگیز
 درســت است که اولین ماه زمســتان، با جشنی ملی و 
سنتی شروع می شود، با جشن شب یلدا، اما دی ماه برای 
ما ایرانی ها، ماهی پر از غم و درد است؛ این ماه، از همان 
ابتدا، از 5 دی ماه ذهنمان را مکدر می کند با خاطرات و 
تصاویر زلزله ای 6.6 ریشــتری که شهری را از بن ویران 
کرد، بم را. هرچند که با فراسیدن 13 دی ماه روز عشق 
اول همه انسان ها، روز مادر و سالروز ولادت دخت پیامبر 
)ص( دلمان کمی آرام می گیرد و پر از مهربانی می شود، 
بعــد اما همه اتفاقــات ناگوار ملی، هوار می شــود روی 
ســرمان، زمانی که 16 دی ماه، یادمان می آید، 6 ســال 
قبل، کشــتی نفت کش سانچی غرق شد و دو روز بعد از 
آن، 18 دی ماه 4 سال قبل، سال 98، 176 هم وطن در 
هواپیمای مسافربری 752اوکراین، جان خود را از دست 
دادند. غــم دی ماه تمامی ندارد و تیر خلاص خود را در 
روز پایانی، در 30 دی ماه، با خاطرات تلخ آتش ســوزی 
ساختمان پلاسکو و سیل ســال 95، که باعث تخریب 
بیش از 3 هزار خانه در اســتان سیســتان و بلوچستان 
شــد، به قلب و روح ما می زند. دی ماه، ماه سختی است، 
امــا یاد همه ایرانیان می اندازد کــه امدادگران جمعیت 
هلال احمر، در همه این روزهای سخت، همراه و هم دلانه 
کنار هم وطنانشان بوده اند، برای آن ها نه تنها خدمت زیر 
پرچم مقدس کشور مهم است، بلکه مثل امروز در خارج 
از مرزها، برای همدلی بــا امدادگران و مردم جنگ زده 

غزه دل نگران اند و برای کمک به آنها تلاش می کنند. 
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رضا واعظی زاده|20 سال گذشت. از زمستان سردی که زمین زیرپای بمی ها لرزید و ده ها هزار کشته برجا گذاشت. در بم همه چیز سرجایش است و ظاهر شهر نشانی از زلزله 
ندارد. اینجا به دنبال رد و نشــان خدمات هلال احمر در زمستان 82 می گردیم. در شعبه هلال احمر بم، درِ اتاقی مُهر و قفل شده به روی ما گشوده می شود که اشیا و اوراقی 
در آن چیده شده  است. عکس چارلز سوم پادشاه کنونی بریتانیا در میان خرابه های زلزله بم را می بینیم که در آن روزها هنوز ولیعهد بود. عکس هایی از تیم های امدادرسان 
خارجی، حمل مصدوم در فرودگاه بم و فرود هواپیماهای غول پیکر آمریکایی و تصاویری از قبرستانی که لودرها، گورکن آن شده بودند. نامه های زیادی هم روی میز قرار دارد 
که اغلب آن ها درخواست های جست وجوی مفقودین هستند و دفترچه های هلال احمر برای توزیع اقلام در میان خانواده ها و نامه های مختلف اداری... همه این ها تنها بخش 
کوچکی از اشــیاء جمع آوری شده برای ایجاد موزه هلال احمر در بم است. سال 1394 علی گنج کریمی مدیرعامل وقت هلال احمر استان کرمان با رسانه ها مصاحبه کرده و 

وعده برپایی این موزه را داده بود. رویایی که محقق نشد و همچنان در بلاتکلیفی درون سازمانی هلال احمر، دور از تحقق فرض می شود.

  شهری که فرامو ش می شود !
»بلاتکلیفی«، سرنوشت دیروز و امروز موزه هلال احمر در بم است؛

اکنون علی گنج کریمــی در گفت وگویی تلفنی می گوید: »در 
دهــه نود همه تلاش خود را کردیم تا زمین اختصاص یابد و د 
رمرحله بعد ساختمان موزه ساخته شود. اما متاسفانه تا آن روز 
که من مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بودم، تنها 
بخش اول کار انجام شــد. البته دستگاه های دیگری هم بودند 
که با انتشــار خبر موزه هلال احمر به صرافت برپایی موزه ای 
برای نمایــش خدمات خود در بم افتادند. اما آن ها نیز مثل ما 

ناموفق بودند و عملا کار را رها کردند.«
پاییــز 1394 »فخرالســادات هاشمی نســب«، پژوهشــگر و 
جامعه شــناس، به عنوان مدیر پژوهــش تجربه نگاری زلزله بم 
فعالیتــی تحقیقاتــی را با جمعیت هلال احمر اســتان کرمان 
آغاز کرد. او می گوید: »در جریان این فعالیت به اســناد، اوراق، 
نامه های اداری، تعدادی دست نوشته و 100 قاب عکس از چشم 
دوربین عکاســان مشهور کشور از زلزله بم، مردم حادثه دیده و 

نیروهای امدادی برخــورد کردم. این برخورد البته یک روزه و 
متمرکز نبود و آنها را با گذشت ماه ها از ادارات و دفاتر مختلف 
دولتــی و خیریه جمع آوری کردم. مدیران هلال احمر اســتان 
کرمان و شعبه بم از اولین سال های پس از زلزله در فکر برپایی 
موزه زلزله بم بودند و این اشیا بر آنچه که آنها برای نمایش در 

موزه فرضی در نظر داشتند، افزوده شد.«. 
حاصل فعالیت پژوهشی او چاپ کتاب »تجربه نگاری زلزله بم« 
بود که توســط انتشارات موسسه علمی و کاربردی هلال احمر 
در سال گذشته منتشر شد. آن کتاب برگرفته از ده ها مصاحبه 
کیفی با کسانی است که به عنوان مدیر، آسیب دیده یا سازمان 
مردم نهاد در روزهای زلزله در شهر بم فعال بودند. جالب است 
که اکثر آن ها به ضرورت ایجاد موزه هلال احمر در بم اشــاره 

کرده اند.
 احمد ســیدی رئیس هلال احمر بم، سال گذشته به روزنامه 

شهروند گفته بود: »نه ما و نه هیچ یک از دستگاه های مربوطه 
تاکنون موزه ای از زلزله بم ایجاد نکرده اند. هلال احمر به عنوان 
محور اصلی در عملیات امدادرسانی زلزله نیاز به ایجاد موزه ای 
دارد که هم شهر بم و شهروندانش و هم مسافران و گردشگران 

بسیار به آن نیازمندند. 
بالاخره یک جایی باید باشــد که روایت یکی از پرتلفات ترین 
زلزله های دنیا را در شــهر کوچک و تاریخی بم برای فرزندان 
آینده این شهر بدون سوگیری و با دقت بازگو کند.« سیدی از 

تهیه زمینی برای ساخت موزه زلزله می گوید. 
زمینی که ســال ها رها شده اســت؛ بدون کوچکترین سازه یا 
نقشه ای برای ساخت و ســاز حتی روی کاغذ. ما از این زمین 
بازدید کردیم. در میان کوچه های حوالی مرکز شهر بود. قواره 
کوچکی بود و اهالــی و رهگذران، زباله هــای متنوعی در آن 

ریخته شده بود. 
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در کنار 3 عضو خانوادۀ مبتلا به سرطان

شهریار مزیدآبادی از سرپرستان تیم های امدادو نجات 
هلال احمر اســت که در آن روزها از تهران به بم اعزام 
شد. او می گوید: در تاریخ هست که مثلا قاجارها چنان 
آثار شــاخص صفوی را زیرگچ و رنگ بردند که نشان 
صفویه در تاریخ گم شــود و از آن سلســله چیزی جز 
نام نماند. این را رفتاری شــایع در میان حکومت های 
تاریخ کهن ایران دانسته اند؛ نابودی نشان گذشتگان. ما 
در هلال احمر، ناخواســته همین  کار را کردیم. اگرچه 
این کار را از روی دشــمنی نکردیم؛ ولــی با انفعال و 
ســکوتمان آن را رقم زدیم. امــروز از توفیقاتی که با 
اخلاص امدادگران در بم به دســت آمد، چه نشانی بر 
جا مانده؟ اســناد کجا و تحت چه شــرایطی نگه داری 

می شود؟ اصلا اسناد حفظ شده یا خمیر شده اند؟ 
او ادامــه می دهد، بــه زلزله رودبار می رســد، از زلزله 
بوئین زهرا در قبل از انقلاب یاد می کند و دوباره می آید 
جلو تا به جنگ تحمیلی برسد و درباره همه این مثال ها 

از عدم حفظ و نگهداری گزارش ها، اســناد و تصاویر و 
البته عــدم اقدامی جدی برای پــردازش اطلاعات به 
دست آمده از آن ها، انتقاد می کند و می گوید: » برپایی 
موزه هلال احمر در بم، اقدامی »علیه فراموشی« است 
که امیدوارم سریع تر به جریان بیفتد. جمعیت تا ماه ها 
در بم درگیر بود تا پاســخگوی نیازهــای زلزله زدگان 
باشد و مشارکت کم سابقه ای بین نهادهای بین المللی، 
جمعیت های ملی مســلمان و صلیب سرخ با جمعیت 
هلال احمر جمهوری اســلامی ایران رخ داد. باید این 
تجــارب را ثبت و نگه داری کرد. این بخشــی از هویت 
»یک قرن داوطلبی« ما در ایران را تشــکیل می دهد. 
این هــا تکه هایی از روح هلال احمر 100 ســاله ایران 

است.
» از عصــر دوم زلزله، بیل های مکانیکــی کانال حفر 
می کردند و از هر سو وانت هایی از مردم می رسیدند که 
از کف تا بالا تعداد زیادی جنازه را روی هم چیده بودند. 

وانت ها در صــف بودند تا هر که آنجا بود کمک کند و 
اجساد را در این گورهای جمعی به ردیف بخوابانند. هر 
که همراه جنازه هایش بود، نشانی می گذاشت و هر که 
نبــود باید هفته ها و ماه های آینده را به تحقیقات برای 
پیداکردن قبر عزیزانش می پرداخت.« این روایت علی 
خان بابا کارمند باسابقه جمعیت هلال احمر شهرستان 
بم اســت. بعد از این جملات یاد یکی از همشهریانش 
می افتد که به او گفته بود: »دو شــبانه روز در قبرستان  
بالا ســر خاکی که بچــه ام را در آن دفن کردم ماندم. 
منتظر بودم تا این قسمت کمی خلوت تر شود و بتوانم 
نشــان دقیقی روی خاک بگذارم تا قبــر بچه ام را گم 
نکنم.« این روایت ها اگرچه دی ماه هرسال در لابهلای 
صفحات روزنامه ها ثبت می شــود اما موزه هلال احمر 
می توانست به تصویر کشــیدن آن ها، سهم خود را در 
یادمــان آن روزها ادا کند. هلال احمــر چگونه در آن 

بحران حاضر شد و از آن چه تجربه هایی آموخت؟ 

 این روزها در بم به جز ساختمان چند طبقه اداره ثبت 
که فرو نریخته اما از وسط انحراف دارد و کج شده است؛ 
هیچ نشــان دیگری از زلزله بم را در این شهر نمی بیند. 
برخــلاف تصور، این خبر خوبی نیســت! در واقع اتمام 
بازسازی و پایان ویرانی هدفی بود که اکنون محقق شده 
اســت اما یادبود و آثاری از آن فاجعه  بزرگ باقی نمانده 
تا هــم آیندگان بدانند که چه بر این مردم گذشــت و 
هم بازماندگان و شــهروندان بمی بتوانند با یاد عزیزان 
به گور رفته را تســکین دهند. روان شناسان معتقدند 
تقاضای فراموشی از مردم    بم نه تنها ممکن نیست، بلکه 
احــوال آنها را ناخوش می کند. نســل جدید که متولد 
ســال های پس از زلزله اســت و تجربه و مشاهده ای از 

آن روزها ندارد، چگونه هویت خود را در کالبد شــهری 
می یابد کــه ظاهری ســالم و معمــول دارد و باطنی 
مخروب. باستان شناســان مطالعات زیادی بر لایه های 
زیرین شهرها انجام داده اند. اینکه شهری به دلیل جنگ 
یا بلای طبیعی ویران شــود و بر ویرانه های آن شهری 
دیگر به پا خیزد؛ مورد نادری نبوده اســت. اینکه شهری 
پس از سانحه ای برای همیشه در تاریخ منجمد، و چراغ 
حیاتش خاموش شــود هم بسیار است. همچون »شهر 
ســوخته« در زابل. اگرچه فرآیند زنده و جوان شــدن 
شــهرها پس از فاجعه در اثر کاوش های باستان شناسی 
به کشف الگوهای روشــمندی کمک کرده، اما چراغی 
پیدا نشــده که طوری بر سرنوشــت زندگی مردم یک 

شــهر فروریخته بتابد که ابعاد قابل قبولی از زندگی و 
جامعه آنها را به نمایش بگذارد. آنچه ما مشاهده کردیم 
بیانگــر این بود که حال مردم بم در شــهری که تلاش 
شده آثار زمین لرزه از آن پاک شود، خوب نیست. نوعی 
سرگشتگی در ذهن آن ها که روزهای زلزله را دیده اند، 
چرخ می زند و نوعی گسســت هویتی در چشــم نسلی 
نشسته که متولد ســال های بعد از زلزله است و اکنون 
در ابتدای جوانی  قرار دارد. سال ها قبل مصرعی از یک 
شــاعر بمی در سوگ آن شهر معروف شد: »بم به امید 
خدا شاد و جوان خواهد شد« اکنون به نظر می رسد که 
بم بیست سال پس زلزله اگرچه جوان شده است، اما با 

تردید باید از شادی گفت.
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 روایت امدادگری که با به از خودگذشتگی   
جان ، 2 کوهنورد را نجات داد

پنجه در پنجه مرگ
    در قله گاوکشان

بردیا صدیقی|  امروز همه چیز تغییر کرده است، هم 
برای بردیا و هم بــرای دو کوهنوردی که در دره قله 
انگار  بودند.  اسیر شــده  گلستان،  استان  گاوکشان 
همین دیروز بود، زمانی کــه بردیا صدیقی ناامیدی 
را از دل کوهنــوردان زدود؛ آنجا که انگشتانشــان 
سیاه شده بود و خود را برای در آغوش گرفتن مرگ 
آماده می کردند، بردیا همچون قهرمانی از دل کوه به 
نجاتشان شــتافت. همانجا که حتی همه امدادگران 
هم ناامید از نجات دو کوهنورد گرفتار بودند و سرما 
می شتافت و زندگی را می گرفت. دشمن امدادگران اما 
تنها ســرما و برف نبود، بهمن هم منتظر یک اشتباه 
بود تا آن ها را زیر کوهی از برف زنده به گور کند ولی 
بردیا یک تنه، همچون قهرمانی به جنگ طبیعت رفت 
و کمک کرد تــا زندگی آن ها پایان پیدا نکند. روایت 
بردیا از یــک عملیات نفســگیر و در اوج نا امیدی 

تیم های امدادی را از زبان خودش بخوانید:

عصر جمعه بود و تازه از کوه برگشــته و حســابی خسته بودم، 
لباس هایم را درآوردم، دراز کشیدم و چشم هایم را بستم. فکر این 
بودم اگر حادثه ای اتفاق افتاد، بگویم خســته ام و از مرکز کنترل 
بخواهم تا تیم دیگری را برای عملیات بفرســتد، به عرشیا، برادر 
دوقلویم هم گفتم که امروز دیگر توان شرکت در عملیات امدادی 
را ندارم. او هم گفت که دیشب کم خوابیده و با من هم نظر است.

آرامشقبلازطوفان
چشمانم را که بستم، گوشــی تلفن زنگ خورد، از مرکز کنترل 

عملیات بودند.
وحید صنوبری گفت: »دو نفر در قله گاوکشان گم شدند و شماره 

تو را دادم، به تو زنگ می زنند، راهنماییشان کن...« 
و خداحافظی کرد. اصلا به من امان نداد تا بگم نا ندارم، گوشــی 
که قطع شد بلافاصله دوباره زنگ خورد؛ گمشده های قله بودند.

با خودم گفتم: »خب با تلفن راهنمایی می کنم و نیازی به رفتن 
به قله نیست.«

گوشــی را جواب دادم، صدای نحیف و خسته یک مرد جوان که 
از شدت گریه نمی توانست حتی خوب صحبت کند، شنیده شد: 
»آقا تو را جان هرکســی که دوســت دارید کمک کنید... آقا ما 

جوانیم... آقا خواهش می  کنم....«
خشــکم زد، آب دهانم را قورت دادم، جدی شــدم و رفتم سراغ 
اصل مطلب، گوشــی را روی بلندگو گذاشتم، عرشیا نقشه را باز 
کرد. از آن ها اطلاعات گرفتــم و توضیح دادم که چه طور نقطه 

جی پی اس خود را بفرستند.
عرشیا اطلاعات را یادداشت کرد. تقریبا جایشان را متوجه شدیم، 

اما خبر تلخ این بود که اوضاع بد بود!
زنگ زدم به شیفت کشیک، شرایط را توضیح دادم، گفتند که تیم 
جمع شود و حرکت کنیم، نای حرکت نداشتیم اما با کوهنوردها 
صحبت کرده بودم، آن ها برای امدادرسانی خواهش کرده بودند. 

سریع وسایل را جمع کردیم و رفتیم اداره. تیم واکنش سریع هم 
از گرگان آمده بودند، من و عرشــیا به همراه دو نجاتگر واکنش 

سریع به سمت منطقه حرکت کردیم.
در طول مســیر باز هم بــه آن ها زنــگ زدم و اطلاعات گرفتم. 
شرایطشان اصلا خوب نبود، وسط یک دره پر از برف گرفتار شده 
بودند و نه می توانستند بالا بیایند و نه پایین بروند، دما به شدت 

پایین بود و تجهیزات نامناسب.
نجاتدرشرایطسخت

پایگاه چهارباغ پشتیبان ما شد، دقیقه به دقیقه حادثه را نظارت 
می کردند که مشــکلی پیش نیاید. برف می بارید و باد هم شروع 
شــده بود. تجهیزات را چک کردیم و بدون هیچ معطلی حرکت 
کردیم. زمین یخ زده بود، قدم برداشــتن ســخت بود، با کلنگ 
و کرامپون )یخ شکن( جای پا درســت می کردیم، اما استفاده از 

آن ها هم جواب نمی داد. مسیر زیادی را رفتیم و هنوز هم مسیر 
زیادی باقی مانده بود. دهانه های کوه را بررســی می کردیم تا اگر 
راه بد اســت، از دهانه بالا بریم. یکی از مســیرها هم شیب زیاد 
بود و هم یخ، بنابراین نمی شد که برویم بالا، مجبور شدیم مسیر 
هلالی شــکلی درست کنیم تا یخ ها را دور بزنیم. این کار مسیر 
10 دقیقه ای ما را یک ساعت و نیم عقب انداخت؛ مجبور بودیم، 
ریسک مســیر خیلی زیاد بود؛ چند مســیر به این شکل، عمل 

کردیم و همین، زمان زیادی را از ما گرفت.
بعد چند ســاعت، هوا به هم ریخت. کولاک شــدید ما را در هوا 
می گرداند، حتی یک قدم هم نمی توانستیم به جلو برداریم. هیج 
صدا، نو و ارتباطی نداشــتیم، گوشــی های دو کوهنورد خاموش 
شــده بود و عملا ارتباطی نداشتیم. ایستادیم. سرما از چند لایه 
لباس مان عبور می کرد و چون تحرک نداشتیم، در حال یخ زدن 
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بودیم. بی ســیم زدیم به کشیک و گفتیم: »می خوایم با توجه به 
پروتکل ها و شرایط هوایی عملیات را تعلیق کنیم و برگردیم، هوا 

امان نمی دهد.«
من اما دلم رضا نمی داد، اصرار کردم برویم جلوتر، نظر بچه ها ولی 
منفی بود؛ برادر دوقلویم عرشیا، را با هزار زحمت راضی کردم تا 

فقط پنج دقیقه دیگر برویم جلوتر.
عرشیا گفت: »من فکر می کنم در این دهانه گیر افتاده باشند.«

نور امید در اوج ناامیدی
از تیم جدا شــدیم و دو نفری راه افتادیم، با طناب خودمان را به 
هم وصل کردیم تا باد پرتمان نکند. قدم هایمان کوتاه بود، بالای 

دهانه رسیدیم.
داد زدم: »صدای منو می شنوییییییییییید؟!!!

در صدای شدید باد، یک صدای خیلی ضعیف به گوش رسید: »ما 
اینجاییییییم...کمکککککککککک...« 

زانوهایم شل شد، یعنی خودشان بودند؟
دوباره داد زدیــم، بلند و بلندتر و دوباره جواب شــنیدیم. مثل 
بچه ها شروع کردیم به گریه کردن و بالا و پایین پریدن. به بقیه 
تیــم اطلاع دادیــم. اعضای تیم به ما پیوســتند. در فاصله چند 
دقیقه، هوا صاف شد، صاف صاف! انگار خدا می خواست فقط ما را 
امتحان کند. صدا می زدند: »کمککککک... جون هر کسی دوست 
دارید کمــک کنید... ما داریم یخ می زنیــم، به جوونیمون رحم 

کنید، داریم می میریم.«
به مســیر نگاه کردیم، ناهموار بود، پوشیده از یخ و برف، نمی شد 
رفــت پایین، با اصرار گفتیم از همان مســیری که رفتید پایین، 
بیایید بالا. آن ها اما حتی یک قدم هم نمی توانستند بردارند. واقعا 
راهی نبود، باید صبح می شــد، امکان ســقوط خودمان هم بود، 
حتی نمی توانستیم، برای پایین رفتن، کارگاه بزنیم. نشستیم، آن 
همه ذوق به نرسیدن ختم می شد. ناله ها را می شنیدیم اما هیچ 

کاری نمی توانســتیم انجام دهیم. چند مســیر را رفتیم که همه 
آن ها به پرتگاه ختم می شد. حتی یک بار هم عرشیا بدجوری سر 
خورد. کشیک گفت: »بگذارید صبح شود.« به کوهنوردان گفتیم 
که باید صبر کنند، اما نمی شــود به کســی که در حال یخ زدن 

است، گفت منتظر بمانید. 
کوهنوردان بد و بیــراه می گفتند، فحش می دادنــد: »ما داریم 

می میریم، تا صبح زنده نمی مونیم و ...«
بدنم لرزید، با خودم گفتم، "همان خدایی که گذاشت اینها را پیدا 
کنیم، همان خدا هم می ذاره به شــان برسیم". ما نمی توانستیم 
شاهد مرگشــان باشــیم. طناب را جمع کردم، از یک مسیر پر 
شیب حرکت کردم ســمت پایین. عرشیا مانع شد، گفت : »نرو، 

خطر زیاده...«
معجزهنجات

نمی توانســتم، گوش هایم را گرفتم و ســعی کردم با تمام ایمنی 
بروم پایین و قدم هایم را محکم برداشــتم. زمین یخ خالص بود. 
چند تراورس )ریل بند( زدم و زیــک زاک رفتم پایین. صدایی از 
کوهنوردان نمی آمد، دعا می کردم نمرده باشــند. هنوز تا روشن 
شــدن هوا زمان زیادی مانده بود. نــور هدلایت )نوعی لامپ( را 
زیاد کردم. مسیر یاری نمی کرد. کرامپون در زمین فرو نمی رفت، 
شــاید پنج یا 6 کارگاه را فقط بــرای 10 دقیقه راه، زدم. کم کم 
نزدیک می شــدم، پاهایم می لرزید، چند بار نزدیک بود، سقوط 
کنم، طناب من را نگه داشت. نزدیک که شدم، ایستادم، صدا زدم 

یک دفعه پرسیدند: »آمدی؟؟؟ واقعا آمدی؟!«
با عرشــیا و مرکز بی ســیم ارتباط می گرفتم و لحظه به لحظه را 
گــزارش می دادم. کارگاه وصل کردم. تا زانو در برف بودم، پاهایم 

از خستگی و سرما می لرزید، دیگر جان نداشتم.
به ناگهان، زمین لرزید، صدای بومممم شــنید شد. تمام وجودم 
لرزیــد. صدای ترک خوردن برف بود، این یعنی هر لحظه امکان 
بهمن وجود داشــت. اگر بهمن می آمد هر ســه با هم می رفتیم 

پایین، بهمن در آن منطقه یعنی مرگ. نفسم بالا نمیآمد.
عرشــیا صدا را شــنیده و وحشــت کرده بود. با صدای لرزان از 
وحشت و ســرما بی ســیم زد: »بردیاااا... بردیااااا.... صدای من را 

می شنوییییییی... آن پایین همه چیز خوب است؟«
آب دهانم را قورت دادم و جواب دادم: »عرشــیا خواهش می کنم 

پشت بی سیم چیزی نگو... بگذار تمرکز کنم، باید فکر کنم...«

بی سیم را محکم گرفته بودم که اگر بهمن آمد، سریع پشت آن، 
جمــلات پایانی  عمرم را بگویــم. آرام کارگاه را جمع کردم و به 

کوهنوردان گفتم: »تکان نخورید، حتی یک سانت...«
خودم را کشــیدم به سمت راســت، یک کارگاه دیگر زدم و یک 
مسیر هلالی درســت کردم تا از زیر ترک دور بشوم، بعد از یک 
ســاعت رســیدم به آن ها. می لرزیدند. لباسهایشــان خیس بود. 

ترسیده بودند و واقعا جانی نداشتند.
خودشان هم می دانســتند، پیدا شدن شان معجزه بود. بلافاصله 
بی سیم زدم و خبر دادم که ســلامت اند، از این خبر، کل پایگاه 

پشتیبان رفت روی هوا.
ساعت سه صبح بود، درخواست بالگرد دادم و می خواستیم بیواک 

)ماندن شب در محیط باز( کنیم تا صبح شود.
آرام کوهنوردان را بالا بردم و بعد از یک ســاعت رسیدیم به تیم. 
پایم که به بالای شــکاف رســید، روی برف ها ولو شدم، بچه ها 
رفتند ســراغ ارزیابی مصدومان. شــرایط آن ها اصلا خوب نبود، 
انگشتانشــان تا مرز سیاه شــدن پیش رفته بود، توانی برایشان 

نموانده بود.
یک نفر را کول کردم و چون هوا خیلی ســرد بود و تا صبح زمان 
زیادی مانده بود، حرکت کردیم به سمت پایین تا یخ نزنیم. انتقال 
کوهنوردان آسیب دیده سخت بود، روحیه می دادیم که نجات پیدا 
کردند و تشــویق می کردیم تا همکاری کنند. بعد از چند ساعت، 
هوا روشــن شد، ما به خودروهای نجات رسیدیم و دیگر نیازی به 
بلند شــدن بالگرد نبود. دوباره معاینــه و ارزیابی را انجام دادیم و 

کوهنوردان با رضایت شخصی خودشان رفتند به بیمارستان.
شــیرین ترین لحظه عمرم لحظه ای بود که صدای نحیفشان را از 
دور شــنیدیم، خسته بودیم، خیلی هم خسته بودیم، اما ارزشش 
را داشت، قطعا داشت. فاصله بین مرگ و زندگی این دو نفر فقط 
پنج دقیقه بود، اگر برمی گشتیم، این حادثه تا آخر عمر برای من 

به عنوان یک تراژدی باقی می ماند.
حالا دو مــاه از این حادثه می گذرد و هــر هفته یکی از اعضای 
خانواده ان ها تماس می گیرد و از ما تشــکر می کنند. حرف آن ها 
هنوز در ذهنم است: »ما توسط تیم امداد، نجات داده شدیم و اگر 
آن ها نبودند، قطعا می مردیم، زندگی ما به دو قسمت قبل و بعد 
از این حادثه تقسیم شده است، بعد از این حادثه نگاه ما به خدا 

و این دنیا عوض شد و فهمیدیم خدا همیشه هست.«
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مرضیه باغســتانی|   زنان در طول تاریخِ بشردوســتی و نوع دوستی، همواره نقش موثری داشته اند. از دردانه رسول خدا که فخر زنان و برترین زنان دنیاست و افتخار و روز مادر در تولد اوست، تا 
مادران و زنانی که در زمان معاصر و جنگ تحمیلی نقش به سزایی ایفا کردند؛ و اما مادری...

مادری، دنیای زیبایی اســت. مادر که می شوی، ایثار و گذشــت را با بند بند وجودت لمس می کنی و احساسات عجیبی در تو ایجاد می شود. حال، وقتی این حس با بشردوستی عجین شود، رنگ 
و بوی خدایی می گیرد و دنیای تازه ای به روی تو می گشــاید. به همین دلیل اســت که در روز مادر، پای صحبت مادران داوطلبی نشسته ایم که هر کدام به نحوی معجزه خدمات داوطلبانه خود در 

طرح های بشردوستانه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر را در زندگی شان به شکل نجات زندگی، رزق و برکت و... دیده اند. 

وایت؛ 6 معجزه 6 ر

ســیمین کارساز -  64 ساله - داوطلب اراک )معلم بازنشسته( 

زهرا بخشی - 38 ساله -داوطلب شیراز)خیر و کارآفرین(

 اعظم درویشی-41 ساله- داوطلب بندرکنگان بوشهر)خیر و کارآفرین(

ســیمین کارســاز، در خانه هلال اراک مشــغول خدمتی 
مادرانه اســت. از کودکی و با آمــوزش امداد و کمک های 
اولیه با هلال احمر آشــنا شد و بعد از آن نیز در کنار شغل 
معلمی خود، همپای هلال احمر بود. این معلم بازنشســته، 
فرزندان و نوه های خود را نیز عاشق هلال احمر کرده است 
و در این باره می گوید:»خدمت به خلق باید در ذات انسان 
باشــد، این کارها دلی اســت.« همســر فرهنگی سیمین 
همیشه حامی اوســت و پابه پایش بوده است تا به بهترین 
شکل و در راستای هدف عالی ســازمان داوطلبان، حلقه 

اتصال نیازمندان و توانمندان باشد.
ایــن زوج فرهنگی بازنشســته، اعتماد مــردم را بالاترین 

ســرمایه خود می دانند و دوســتان خــود را نیز به عنوان 
حامیان مالی، همراه برنامه های بشردوســتانه هلال احمر 
کردند تــا با کمک هم بتوانند قدمی برای دســتگیری از 
نیازمندان بردارند و معتقدند که در مسیر نوع دوستی، خدا 
همه راه ها را باز می کند. از کمک به کودک بی سرپرســت 
که حالا پرستار بیمارســتان دولتی شده تا آزادی زندانی، 
تهیه اقلام پزشکی و تهیه سرپناه برای مهرجویان می گوید 
و با مرور خاطرات بغض گلویش را می گیرد و اشکش جاری 
می شــود. آنقدر با عشق کارها را انجام می دهد و دلسوزانه 
در این مسیر حاضر است که گویی از اعضای خانواده خود 

حمایت می کند و همواره از توفیق خدمات لذت می برد.

زهرا بخشــی 38 ســال دارد و مادر یک پســر 12 ساله 
اســت. او که در خانه هلال منطقه تفهیان 15 کیلومتری 
شــهر شیراز مشغول خدمت است، صبور و متین به مردم 
پاســخ می دهد. خانم بخشــی از کودکی روحیه خدمت 
به خلق و بشردوســتی را در خود تقویت کرده اســت و 
مرکــز خیریه گل یاس نبوی، همکاریش با کمیته امداد و 
فعالیت داوطلبانه 12 ساله او در هلال احمر نیز، خود گواه 
این ماجراســت. پســرش هم ذوق هنری و ادبیات خوبی 
دارد و پــا به پای مادر در برنامه های فرهنگی هلال احمر 
حاضر می شــود. این مادر کارآفرین، با راه اندازی دو واحد 

نانوایی توانســته  برای چندین مددجو اشتغال ایجاد کند. 
از پرداخــت کمک هزینه دارو و درمــان تا تهیه جهیزیه 
و مســکن و... هر چه که لازم باشــد، بدون چشم داشت و 
با کمال میل برای بهبود شــرایط زندگی مراجعین انجام 
می دهــد. این خیر نیک اندیش، علاوه بر کمک های نقدی 
خود، با همراهی خانواده و دیگر خیرین، پای کار خدمت 
به خلق ایستاده است و معجزه ها از خدماتش دیده است. 
او می گوید:»هلال احمر و کمک به مردم را دوســت دارم 
و بدون هیچ ملاحظه ای  هر چه از دســتم بربیاید، انجام 

می دهم.«

اعظم درویشــی 41 ســال دارد  و مادر 4 پسر پرشور و با 
انرژی است. او 16 سال است که در کار خیر قدم گذاشته 
و حضور خانه های هلال در بندر کنگان اســتان بوشــهر، 
اقدامــات او را رنگ و بوی هلالی بخشــیده اســت. او که 
یک کارآفرین دلســوز و نمونه اســت، با کمک 700 خیر، 
در محلات کم برخوردار اشــتغال ایجاد کرده است. تولیدی 
میوه و سبزیجات خشک، تهیه لوازم صبحانه برای اداره ها 
از نمونه مشــاغل ایجاد شده اســت. او در آموزشگاه خود 
نیــز، هنرهای بومی را آموزش می دهــد و با تولید صنایع 
دستی توسط زنان سرپرست خانوار، هنرهای حصیربافی، 
نقطه کوبی، منبت روی چوب، فیروزه کوبی و... را به منصه 

ظهور رسانده است. پسرانش نیز در کارهای خیر همراهی 
او را دوست دارند. از برپایی ایستگاه های صلواتی تا تهیه و 
توزیع بسته های معیشتی و برگزاری کلاس های آموزشی را 
بر عهده گرفته اند. این مادر فعال بارها معجزه این خدمات 
خود را دیده اســت و می گوید: »به چشم خود دیده ام که 
خدا به برکت اهل بیت و دعــای خیر مردم، مرده را زنده 
می کند و جان دوباره می بخشــد.« تنها دغدغه او، ترویج 
هنر دســت زنان پرتوان منطقه است و آرزو دارد تا صنایع 
دستی بانوان دیده شود و بازار خود را پیدا کنند؛ چرا که به 
نظرش همه ثروتمند آفریده شدند فقط باید فرصت دیده 

شدن و عرضه پیدا کنند.

اعتمـاد مردم؛ سرمـایه خدمـت داوطلبـانه

تجـربه خدمت بدون حصـار در جمعیت هلال احمر

خدمت به خلق؛ بـرکت و معجـزه زندگی است!
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خدیجه محمودی-58 ساله- داوطلب حصارک کرج)پرستار(

سمانه الادری-38 ساله-داوطلب بیرجند

جمیله مداح-46 ساله-داوطلب سمنان

خدیجــه محمــودی در خانه هلال حصــارک بالا در 
حوالی کرج مشــغول فعالیت اســت. این مادر مهربان، 
پرستار است و علاوه بر فعالیت های پشتیبانی در زمان 
کرونــا، زلزله و... اگر مددجویی خصوصا در محلات کم 
برخــوردار نیاز به خدمات درمانی داشــت، بر بالینش 
حاضر می شــود. هر دو پسر و تنها دخترش نیز در این 
مســیر با او همراه هستند. از حضور و همراهی در تهیه 
و توزیع سبدهای معیشتی تا کمک های نقدی و اعلام 
فراخوان در میان همکارانشــان بــرای تقویت اقدامات 

داوطلبانه مادر!
خانم محمودی که 58 سال دارد، در کارگاه تولیدیش، 
لبــاس بیمارســتانی تولید می کنــد و بــرای بانوان 

بی سرپرست و بدسرپرست حصارک، فرصت اشتغال و 
کســب درآمد فراهم کرده است. برایشان چرخ خیاطی 
تهیــه می کند، بــه آنها آموزش می دهــد و در صورت 
علاقه و تمایل آنها را در کارگاه مشغول می کند و حال 
که ماهیگیری آموخته اند، خود نیز می توانند مشــغول 
دوخت و دوز شــوند. ایــن کار را از شــروع کرونا و با 

راه اندازی خط تولید ماسک و گان آغاز کرده است.
او علاوه بر پرستاری از همسر جانبازش، مرهمی است 
بر درد دردمندان منطقه حصارک! در طولانی ترین شب 
ســال نیز، علاوه بر تهیه و توزیع بســته های یلدانه، به 
دیدار مادر شــهیدی که سالخورده محل بود رفتند و با 

این مادر با تجربه لحظات خوشی سپری کردند.

سمانه الادری در خانه هلال مسجد قبا مهرشهر بیرجند 
پای کار است تا قدمی برای رفع گرفتاری مردم بردارد. دو 
فرزندش نیز همراهیش می کنند. امیرعلی و مطهره، که 
حالا دوران نوجوانی را ســپری می کنند، از کودکی عضو 
هلال احمر شــدند و کلاس های امدادی را گذرانده اند تا 
همیشه آماده باشند و هر کمکی بتوانند به مادر می دهند. 
برای بسته بندی اقلام سبدهای معیشتی و توزیع آن نیز 
زودتر از دیگران حاضرند تا بســته های آماده شده را به 

خانواده هایی که از قبل شناسایی شده اند برسانند.
این خانــواده پرانرژی و صمیمــی، معتقدند هر خانواده 
ایرانی باید چند امدادگر داشــته باشــد و همیشه کیف 
امداد و کمک هــای اولیه و اقلام اضطــراری را در خانه 

داشته باشــند تا در زمان بحران هم بتوانند به نیروهای 
امدادی کمک کنند و هم جان خود و اطرافیان را نجات 

دهند.
خانم الادری که حالا 38 ســال دارد، چند ســالی است 
این مسیر بشردوستانه را انتخاب کرده است، کلاس های 
امــداد و کمک های اولیه را نیز به صــورت مکرر برگزار 
می کند تا همه بدانند در لحظات طلایی چه اقدام حیاتی 

برای نجات فردی که دچار حادثه شده است، بردارند. 
الادری که چند ســالی است این مســیر بشردوستانه را 
انتخاب کرده است، می گوید:»آثار دعای مردم در زندگی 
دیــده ام و از وقتی از طریق هــلال احمر به مردم کمک 

می کنم، خیر و برکت در زندگیم بیشتر شده است.«

جمیله مداح مسئول خانه هلال سمنان است و حالا که 
در آستانه 46 سالگی ست، معجزه خداوند را در سلامتی 
خود و دو فرزندش بارها دیده اســت، قاطعانه از اثرات 

دعای خیر مردم در زندگیش می گوید. 
از راه انــدازی صندوق قرض الحســنه تــا همکاری با 
پزشــکان داوطلب و حضور در کاروان ســلامت و تهیه 
جهیزیه و... همه را برای خوب شــدن حال دلش انجام 
می دهد. با خیرین و پزشکان داوطلب زیادی در ارتباط 
اســت و از اینکه می تواند در کنار دوســتانش به مردم 
خدمت کند بسیار خوشحال است. با عشق و سرشار از 
انرژی مثبت از کارهایشــان می گوید و این که با بودن 
در هلال احمر می تواند به دیگران کمک کند را دوست 

دارد.
خانم مداح در ســابقه 15 ساله فعالیت داوطلبانه خود، 
روزهای مختلفی را گذرانده و تجربه بسیاری در  مسیر 
خدمت پیدا کرده اســت. او از همــه تجربیاتش در راه 
کمک بهتر و شایســته تر منطبق بر اصول و اهداف این 

نهاد مردمی استفاده می کند.
او می گوید: »داوطلبان با عشــق خدمــت به مردم در 
برنامه هــا حاضر می شــوند و امیــدوارم بتوانیم برای 
نگهداشت و جذب بیشــتر این افراد با انگیزه و عاشق، 
اقداماتی انجام دهیم تا علاوه بر نگاه خدا در زندگیشان، 
ما هم دلگرمی دهیــم به خدمت داوطلبانه و ایثارگونه 

آنها.«

فـرزندان؛ بـازوان توانمنـد مـادر در عرصه داوطلبی!

هـرخـانواده ایـرانی؛ چند امـدادگر داوطلب

داوطلبـان؛ سـرمـایه کار داوطلبـی
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 15 ســالی می شــود که گاه و بی گاه خبری منتشر می شود از 
کشت و کشــتار در باریکه غزه. این رسم خبری شده است انگار 
که هرازچندگاهی، به گوش جهان بخورد و نامی از »فلسطین« و 
»نوار غزه« بشنود، هرچند که این نام ها و اخبار، گم و یا فراموش 
می شــود در انبوه اخبار و سوگیری خبری رسانه ها. سوال اما این 
اســت که چرا این جنگ 15 ســاله، که البته قدمتی بیشــتر از 
این دارد، تمام نمی شود؟ چرا رژیم صهیونیستی هر وقت ویرش 
می گیرد، جنگی را شروع می کند و به فکر گرفتن جان از کودکان 
و مادران می افتد؟ کاری به دشــمنی این رژیم با حماس و آنچه 
که در تاریخ گذشــته نداریم، اما در اسناد متعدد مدارکی وجود 
دارد؛ از جمله مکاتبات »بن گوریون« نخستین نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی که توضیح می دهد: »سران صهیونیست به چیزی 
کم تر از تصرف »همه ســرزمین فلســطین« قانع نیستند.« و به 
دســت آوردن نوار غــزه، که پر از جمعیت فلســطینی وفادار به 
حماس است، می تواند موفقیت بزرگی باشد، حتی اگر، 15 سال 
قبل، پیمانی بسته شــد و رژیم صهیونیستی، مالکیت غزه را به 
سرزمین فلسطین واگذار کرد، وقت اما برای پیمان شکنی بسیار 

است و حمله ها می توان ترتیب دارد و کشتارها کرد.

امدادگرانازجانگذشته
مثل بیســیاری از جنگ ها و حملات رژیم سهیونیســتی، نیمه 
مهرماه، دوباره از نو، حمله ای اتفاق افتاد. همه فکر می کردند که 
این دســت درازی، مانند حملات قبلی است، راستش آن زمان 
همه گفتند که کســی کاری با جمعیت هلال احمر این کشــور 
ندارد، اما حمله به مراکز درمانی و بیمارستان ها و شهید شدن 4 
نفر از اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر فلسطین، در روزهای 
ابتدایــی، همه این تفکرات را برهم زد. همه گفتند که این امکان 
ندارد، چراکه طبق قوانین بین المللی حمله به غیرنظامیان مانند 
کودکان، بانوان و ســالمندان، مراکز درمانی و حتی کادر درمان 
غیرقانونی اســت؛ هرچند که همه می دانند بمب ها شــعور تفکر 
ندارند و حتی ممکن اســت روی سر دانش آموزی که در مدرسه 
ســر کتاب و درسش است، بیفتد، اما این بار رژیم صهیونیستی، 
از قصد و با هدف، آمبولانس ها، بیمارســتان ها و مراکز درمانی را 
هدف قرار می دهــد. در همان روزهای ابتدایی این اتفاق، جامعه 
بین المللی و صلیب ســرخ اعــلام کرد که بهتر اســت، اعضای 
جمعیت هلال احمر، نواز غــزه را تخلیه کنند، نتیجه اما این بود 
که آن ها مانده اند و همچنان هم برای خدمات  رسانی حاضرند. تا 

به امروز اخبار، آمار و ارقام می گوید که حدود 25 عضو جمعیت 
هلال احمر شهید شده اســت. آماری از تعداد مجروحان نیست، 
تعداد زخمی ها احتمالا خیلی بیشــتر از این اســت؛ اما تصاویر 
بی شماری از آمبولانس هایی که هدف قرار گرفته اند وجود دارد. 

آشنایی با جمعیت هلال احمر فلسطین شاید شرایط این جمعیت 
را برای مخاطب مشــخص کنــد؛ مثل همه صلیب  ســرخ ها و 
جمعیت های هلال احمر کشــورها و ملت ها، جمعیت هلال احمر 
فلسطین هم یک نهاد غیرانتفاعی و عام المنفعه است که بر اهداف 
4 گانه معتقد اســت. همه اقدامات این جمعیت مثل هم کیشان 
خودش، بشردوستانه است و فرقی ندارد، افرادی که مورد کمک 
قرار می گیرند، چه رنگ پوست و دینی دارند و در چه جغرافیایی 
زیســت می کنند، آن ها از کمک جمعیت هلال احمر فلســطین 
بهره مند می شــوند. در حدود 4 ماه گذشته و از 15 مهرماه، این 
جمعیــت با این تفکر، فقط به بیــش از 3 میلیون و 483 هزار و 
600 نفر کمک کرده اســت اما اگــر بخواهیم تاریخچه ای از این 
 PRCS جمعیت داشته باشــیم، باید برگردیم به سال 1968 که
و یا همان جمعیت هلال احمر فلســطین تأســیس شد. از همان 
روزهای ابتدایی تأســیس، ارائه خدمات پزشــکی، مراقبت های 

هلال احمر فلسطین از شروع جنگ چه اقداماتی در غزه انجام داده است؟

ایستاده   در   طوفان
لیلا شوقی|    یک تنه ایستاده اند روبه روی دشمن. سلاح آن  ها مهربانی و عشق به بشریت است و در مقابل، دشمنشان، توپ و تانک و تفنگ را ردیف کرده   است برای این که زخم شان 
بزند و جان و توان شان را بگیرد. آن ها با همین عشق و دوســتی تا به امروز که 4 ماه از آن روز می گذرد، ایستاده اند؛ از نیمه مهرماه که رژیم صهیونیستی، برای کودکان و بانوان 
بی دفاع فلسطینی، شاخ و شانه کشید و بی رحمانه حمله کرد. در این راه، شهدا و زخمی های زیادی را هم داده اند؛ آمبولانس ها و مراکز درمانی  شان، ویران شده است با وجود این 
اما ایستاده اند با همه توان. حق هم دارند، تقریبا تنها نهاد و گروهی هستند که می توانند در مقابل دشمن، مرهم زخم مردم باشند؛ آن ها داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر 
فلسطین اند و در نوار غزه تلاش می کنند برای صلح؛ هدفی که جزو آیین و اعتقاداتشان است. شاید اگر آن ها نبودند، مردمی که ساکن اند در این باریکه، نایی برای مقاومت نداشتند؛ 

آن ها همه می دانند و دل شان قرص است به برادران و خواهرانی که از جنس نورند، از جنس مهربانی و امداد. 

گزارش ویژه
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بهداشــتی پیش بیمارســتانی، مدیریت خطر بلایا، 
حمایت روانی اجتماعی، مراقبت های اولیه و ثانویه 
مبتنی بر جامعه و ارائه خدمات توانبخشی از اهداف 
این جمعیت بوده و است. در راستای همین اهداف 
هــم در این مدت زمان، در 4 ماه گذشــته، اعضای 
این جمعیت، در نوار غــزه مانده اند و خدمات ارائه 

می دهند.
حضوریاثربخش

 روز 15 مهرماه، یا همان 7 اکتبر 2023، جهان در 
خوابی عمیق بود که اولین بمب روی سر ساکنین 
غزه هوار شــد. هرچند که ساکنین این نوار عادت 
دارند به شــروع این چنینی صبح، با این وجود اما 
اعضای جمعیت هلال احمر فلسطین، یا شاید بهتر 
اســت بگوییم، اعضای جمعیــت هلال احمر غزه، 
وضعیت اضطراری اعلام و همه نیروهای داوطلب 
را بــرای ارائه خدمات بســیج کردنــد. بلافاصله 
بیمارستان های نوار غزه، مراکز بهداشتی و درمانی 
و تمام مراکز پشتیبانی و هماهنگی )EMS( این 
منطقه در حالت آماده باش قرار گرفت. همان زمان، 
جمعیت هلال احمر منطقه، 127 میلیارد و 891 

هزار و 750 دلار برای کمک به افراد آســیب پذیر 
در اختیار گرفت. امدادرســانی در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی شروع شــد اما بیمارستان القدس 
غزه آســیب دید و امدادگران و داوطلبان مجبور 
به ترک این بیمارســتان  شــدند. با خارج شدن 
بیمارستان از ارائه خدمات، امدادرسانی هم دچار 
اختلال شــد، تأمین ســوخت، ژنراتورهای برق و 
تجهیزات به ســختی انجام گرفــت. تامین غذا و 
آب بــرای آوارگان و مجروحان زمانی که محاصره 
شــدت گرفت. از 21 اکتبر یا همان 29 مهرماه تا 
9 دســامبر، 18 آبان ماه، اجازه ورود 310 کامیون 
کمک بشردوســتانه به نواز غزه داده شد. پس از 
آن امــا خصومت ها و محاصره تشــدید پیدا کرد، 
تا جایی که وزارت بهداشــت فلسطین تلفات این 
حمله را نسبت به 17 سال گذشته سخت تر و بدتر 
دانسته است. طبق آمار این وزارتخانه و از 15 مهر 
تــا 19 آبان، بیش از 17 هزار و 977 نفر کشــته 
و زخمی شــدند. با این حال اما، اعضای جمعیت 
هلال احمر منطقه جنگی نوار غزه، آماده به خدمت 

ایستاده اند.

نواریپرماجرا
اســمش را گذاشته اند نواز غزه، البته نوار و باریکه هم است، باریکه غزه، 3۶0 کیلومتر مربع 
مساحت دارد و از شــمال و شرق با اســرائیل و از جنوب با مصر هم مرز است؛ این منطقه 
11 کیلومتر مرز مشــترک با مصر، 51 کیلومتر با رژیم صهیونیستی و 40 کیلومتر با مساحل 
مدیترانه هم مرز اســت که اجازه عبور و مرور کشتی های بین المللی در آن وجود ندارد. طول 
نوار غزه 41 کیلومتر و عرض آن نیز بین ۶ تا 12 کیلومتر است. بیش از 2 میلیون و 300 نفر در 
این منطقه زندگی می کنند و غزه یکی از پرجمعیت ترین مناطق جهان از نظر تعداد جمعیتی 
است. این منطقه به عنوان پرتراکم ترین منطقه جهان شناخته می شود. نزدیک به ۶ هزار نفر 
در هر کیلومتر مربع از مساحت باریکه غزه زندگی می کنند. ساکنین این منطقه عرب نشین و 
98 درصد آن ها مسلمان اند. اکثر ساکنان نوار غزه از نسل آوارگان فلسطینی هستند که در 

جریان جنگ سال 1948 بین اسرائیل و اعراب مجبور به ترک خانه های خود شدند.
ماجرای جنگ و محاصره به حدود 15 سال قبل برمی گردد، به سال 200۶ که اسرائیل پس از 
ربوده شــدن یک سرباز این کشور، محدودیت رفت و آمد زمینی، دریایی و هوایی به باریکه 
غزه را به اجرا گذاشــت. محاصره نوار غزه در سال 200۷ پس از به قدرت رسیدن حماس در 
این منطقه تشــدید شد. در مقابل، مصر از سال 2018 تاکنون اغلب گذرگاه مرزی رفح را باز 
نگه داشته است. این گذرگاه در عمل تنها راه مبادله و رفت و آمد برای ساکنان غزه محسوب 

می شود. دیگر گذرگاه ها و مرزهای نوار غزه تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.

ک
 امکانی برای کم

ت.
ک آن ها لازم اس

ک رسانی به افراد نیازمند به کم
ت و مراکزی داشته باشد، امکاناتی که برای کم

ت، باید امکانا
ت هلال احمر فلسطین برای ارائه خدما

جمعی

کارمند:

3987
داوطلب:

13 هزار و 413 نفر
 کمیته های جامع:

  196
انبارها:

18
بیمارستان:

15 

مرکز بهداشتی:

33 

مرکز توانبخشی:

40 
:)EMS( مرکز هماهنگی و هماهنگی

47 
آمبولانس:

160 

گزارش ویژه
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یکزندگیمعمولی
دالیا و شوهرش در شهر خود، ادلیب کشور سوریه، به شغل کشاورزی 
مشــغول بودند. پرورش گیاهان، چیدن میوه هایی مانند آلو، سیب و 

زیتون و تهیه روغن زیتون منبع اصلی درآمد این خانواده بود.
یک زندگی ساده و در عین حال رضایت بخش، اما گاهی، زندگی سر 
جنگ دارد با افــرادی که به کمترین، راضی اند و خوشــحال در کنار 
خانواده اند. با شروع جنگ، همه چیز تغییر کرد. دالیا توضیح می دهد: 
»ما در ســال 2011 به ترکیه نقل مکان کردیم و در سریع ترین زمان 

ممکن در یک کمپ در استان هاتای مستقر شدیم.«
با این حال این احساس ثبات نســبی مدت زیادی دوام نداشت. یک 

سال بعد و در طول سفر آن ها به سوریه، شوهر دالیا کشته و او به تنها 
سرپرست خانواده تبدیل شد. زندگی دالیا بسیار سخت و بی رحم بود؛ 
اما امروز او هرچه را که در زمان فرار از کشور جنگ زده خود آرزویش 
را داشت، دارد. دالیا حالا در یک کمپ که توسط دولت ترکیه حمایت 
می شود در جنوب استان هاتای زندگی می کند و از سال 2012 ماهانه 
کمک هایی از سوی برنامه تغذیه جهانی و همکاران این سازمان، یعنی 

هلال احمر ترکیه دریافت می کند.
دالیا می گوید که داشــتن پناهگاه و غذا دو نگرانی اصلی او در زمان 
رســیدن به ترکیه بود؛ همچنین زندگی کــردن در یک مکان امن و 
دسترسی به مواد غذایی اصلی مانند ماســت، تخم مرغ و نان برای او، 

بیشــترین اهمیت را داشــت. دالیا که پیش از این و در سوریه، محل 
زندگی اش، تجربه کار در زمین های کشاورزی و کار زراعت را داشت، 
به تازگی شروع به کار در گلخانه کمپ کرده است. او در آنجا مشغول به 
رسیدگی به سبزیجات و درختان میوه است. برای او کار کردن در زمین 
کشاورزی مساوی با آرامش اســت، نه تنها به خاطر آرامش بلکه این 
اتفاق، یک فرصت برای سرمایه گذاری درست در صرف وقتش و یک 
فرصت مناسب برای به دست آوردن درآمد اضافی است. به خصوص 
در زمان شیوع بیماری کرونا که محدودیت هایی در حمل و نقل ایجاد 
شده و همین اتفاق، باعث شــده بود که بسیاری از پناهندگان درآمد 

اضافی خود را از دست بدهند.

روایتی از زندگی یک پناهجوی سوری که با حمایت های همه جانبه هلال احمر و صلیب سرخ، زندگی می گذارند

سرنوشت  غم انگیز  یک آواره
 مائده شکیب|   زمانی که داشتنِ امنیت تبدیل به یک خواسته بیش از اندازه و بزرگ شود انتخابی جز پشت سر گذاشتن و ترک هرچه که داری وجود ندارد. این احساسی است 
که دالیا، مادر 3 فرزند در سال 2011 تجربه کرد؛ زمانی که او و همسرش تصمیم به فرار از زادگاهشان، ادلیب گرفتند، برای فرار اما باید به دنبال جایی جدید گشت، همسایه شان 
ترکیه، اولین گزینه ای بود که به ذهنشان خطور کرد. حالا این بانوی سوری و خانواده اش به لطف حمایت های همه جانبه هلال احمر و صلیب سرخ، زندگی رضایت بخش و امنی دارند.
دالیا پناهنده سوری با مرور خاطرات خود از آغاز سفرش به سوی ترکیه می گوید؛ او به یاد دارد، بمباران و حمله های هوایی شدید را که او و خانواده اش را مجبور به ترک خانه شان 

کرد. تنها خواسته و نیاز او در آن زمان، یافتن یک پناهگاه امن برای فرزندانش بود. 

 زندگیباکارتالکترونیکی
در سال 2017 بعد از 6 سال پناهندگی، دالیا و سه فرزندش احمد، نور و عبدالکریم به سوریه سفر کردند 
تا به زیارت قبر شوهرش بروند ؛ اما این سفر طبق برنامه پیش نرفت. دالیا روایتگر این سفر پر ماجراست. 

او به دلیل حمله های هوایی، هفت روز را زیر یک درخت، گذراند.
این مادر کشاورز اما جان ســالم به در برد و حالا در کمپ زندگی می کند، اتفاقی که از آن به نیکی یاد 
می کند و می گوید: »من واقعاً خوشحال هستم که این فرصت را در کمپ دارم که در ساعت های کاری 

فرزندانم را ببینم و برای همه چیز شکرگزارم.«
تحت برنامه کارت های الکترونیک غذایی از ســال 2012 برنامه جهانی تغذیه و حمایت کمیســیون 
حقیقت و آشتی، سوری های تحت حمایت موقت و پناهندگان تحت حمایت بین المللی که در مراکز 
اسکان های موقت )اردوگاه پناهندگان( در جنوب شــرق ترکیه زندگی می کردند، حمایت می شوند. 
کوپن های الکترونیــک حامل 14 دلار آمریکا که 12 دلار آن به غذا اختصاص داده شــده اســت، به 

پناهجویان اهدا می شود.
با این کارت ها می توان در بازارهایی که با کمپ ها قرارداد همکاری امضا کرده اند، خرید کرد. با مشارکت 
آژانس توسعه جهانی کشــورهای ایالات متحده، ژاپن، کره و نروژ، برنامه جهانی تغذیه و کمیسیون 
حقیقت و آشتی قادر به اجرای این برنامه است. برنامه حمایت از پناهجویان، از 50 هزار پناهنده حمایت 

می کند. 
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روایت روزهای دشوار امدادگران هلال احمر در غزه؛

زخمِ جنگِ بی قانون
دلشان نیامده است که بگذارند و بروند، امدادگران و نجاتگرانی را می گوییم که در باریکه غزه مشغول به خدمت اند، با این که رئیس صلیب سرخ، قصد خروج امدادگران را داشت 

اما امدادگران ماندند و خدمت کردند. روایت آن ها از خدمت شان خواندنی است.

 شرایط وخیم روحی امدادگران

امنیتی که نیست

دو روایت از غزه

کوشا گلکار| به طور کلی از شروع جنگ، امدادگران و بهیاران هلال احمر فلسطین با شرایط 
بسیار خشنی روبه رو شده اند، آن ها با دانستن این که مورد هدف قرار می گیرند، از هیچ کمکی 
دریغ نکرده اند. تعداد زیادی آمبولانس و وســیله نقلیه از بین رفته است، امدادگران زیادی در 
طول این جنگ شهید و مجروح شده اند. همه این اتفاقات بر سلامت روان امدادگران و بهیاران 
تاثیر می گذارد. آن ها که با پوشــیدن لباس هایی با نشان هلال احمر، احساس امنیت می کردند 
و امنیت آنها تضمین می  شــد، حالا به دلیل تجربیاتی که در 7 اکتبر به دست آورده اند، دیگر 
چنین احساسی ندارند. حالا امدادگران چهارمین ماهی است که از خانواده هایشان جدا افتاده اند 
و  دورند؛ همانطوری که خودشان اشاره می کنند: »فقط می خواهند برای یک لحظه هم که شده 

است، با خانواده شان ارتباط برقرار کنند و صدای آن ها را حتی برای چند دقیقه در روز بشنوند.«
مورد سومی که آن ها به طور روزانه شاهدش هستند، خون، جراحت و شهادت است و 24 ساعت 
از شبانه روز، همه روز و شب را با این صحنه ها روبه رو می شوند که سلامت روان و روح آن ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد. امدادگران بسیار منضبط هستند و توانسته اند تا این لحظه تمام تلاش 
خود را به کار بگیرند، آن ها می توانند ادامه بدهند و خونســردی خود را حفظ کنند اما شرایط 
سخت است. باید این پیام را به دنیا بدهیم که بعد از جنگ، این افراد )امدادگران و بهیاران( به 
مراقبت ویژه، نوع خاصی از تخلیه  عاطفی و بهبودی از نظر جسمی و روحی نیاز دارند. آن ها به 

توجه نیاز دارند و باید به تاثیر ضربه روحی و روانی که تجربه کرده اند، توجه شود.

زهرا توکلی ادیب| صابرین، دوران نقاهت ضربه گلوله ای را که به او اصابت شده است، می گذراند. او 
یکی از سه زن امدادگری بود که با ناوگان آمبولانس در شهر جنین در نوار غربی اشغالی کار می کرد اما 
گلوله  اشغالگران، پشت آمبولانس را سوراخ و به کمر صابرین، با فاصله کمی از ستون فقرات او، برخورد 
کــرد. صابرین می گوید: »من در حال کمک به مجروحان بــودم و فکر می کردم چون در آمبولانس 

هســتم، در امانم. گلوله به من برخورد کرد، شــدت درد بی نهایت بود. همانطور که هوشیاری ام را از 
دست می دادم، به دخترم فکر می کردم. نیروهای درمانی فلسطین از ابتدای شروع جنگ امروزه بیشتر 
از همیشه در خطرند. ارتش اسرائیل، کادر درمان فلسطینی را که در حال درمان و یا انتقال مجروحان 

هستند، با اسلحه تهدید می کنند؛ در حالی که آن ها فقط در حال نجات جان دیگران هستند. 

امیرملکی یکتا| شــرایط در نوار غزه، وخیم است، اینترنت به زودی قطع می شود، هرچند که 
بســیاری در تلاش اند تا از سیستم های بی سیمی، VHF استفاده کنند؛ اما این مسئله، آزادی 
اطلاع  رســانی و ســرعت زیاد را از ما می گیرد. حالا اینترنت بسیار ضعیف است و اگر وصل هم 
شود، به شدت پارازیت دارد که باعث سختی ارتباط با آمبولانس ها می شود، مخصوصا زمانی که 
برق سیستم های تقویت کننده بی سیم VHF از کار بیفتد. در حال حاضر، تنها سیستم، مرکز 
یونیســف است و تنها راه ارتباطی غزه هم در این مرکز است که همین یک چالش بزرگ برای 

برقراری ارتباط با خودورهای امدادرسان و آمبولانس هاست.
تــا به حال 50 تا 51 خودروی باری ســنگین حامــل محموله های بشردوســتانه و با همکاری 
ســازمان های بین المللی، از مرز رفح )مرز بین فلســطین و مصر( وارد غزه شده است. چالش های 
زیادی برای رســیدن محموله  ها به غزه وجود دارد. زمان زیادی برای بازرســی و امنیت ورود و 
خروج صرف می شود، حالا که فصل زمستان است، وضعیت مرزها و زیرساخت های نامناسب است 

و نیروهای داوطلب برای تقسیم، بارگیری و رساندن محموله به دست افراد نیازمند نیاز داریم. 
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  رفتارها ی سمی در محیط کار 

عاقبتِ همکار    ِ زیرآب زن
سمیرا صیدی|   همه آدم ها با هم متفاوت اند، اصلا خداوند هیچ دو نفری را شبیه به هم نیافریده است، حتی دوقلوهایی که کروموزم های یکسانی دارند هم از نظر رفتاری و ظاهری با 
هم متفاوت اند، بنابراین طبیعی است که کارمندان یک اداره و یا یک بخش کاری که از خانواده های متفاوتی، با سطح اجتماعی، تربیتی و حتی فرهنگ و سبک زندگی متفاوت اند، 
با هم فرق داشته باشند. همه، این تفاوت ها را قبول دارند، اما انجام برخی از رفتارها در محیط های کاری هم قوانین را زیر پا می گذارد و هم باعث تفرقه و ناایمن شدن محیط کاری 
می شود. دروغ گفتن، عیب جویی کردن، زیرآب زدن، وقت شناس نبودن، تنبلی و رفتارهای دیگری از این دست، هم همدلی و دوستی محیط کاری را از بین می برد و هم شرایط 

کاری را سخت و طاقت فرسا می کند. رفتارهایی که به رفتارهای سمی اطلاق می شود.

دروغویرانگر
از نظر اســلام، دروغ، کار بسیار ناپسندی است و افراد باید زمانی 
که صحبت می کنند، مراقب گفتارشان باشند و صحبت های خود 
را به دروغ آغشــته نکنند؛ این ســخن اسلام اما شاید برای همه 
راهگشــا نباشــد، برخی از افراد، در محل کارشــان برای توجیه 
کارهای اشــتباه خود، دســت به دامن دروغ  شوند. گاهی ممکن 
اســت شما به دلیل تنبلی و یا حوصله انجام کاری را نداشتن، به 
دروغ متوسل شوید؛ مثلا برای رفتن به ماموریت و انجام کارهای 
سخت، به دروغ بگویید: »سر درد دارم«، یا »فرزندم بیمار است و 
باید در کنار خانواده ام بمانم.« این کار شاید چند بار نتیجه بخش 
باشد و کسی به دروغ تان پی نبرد، اما به مرور زمان و با تکرار آن، 
اعتماد همکارانتان به شــما از بین می رود و روابط همکاری تان، 

مخدوش می شود.

زیرآبزنی،تنشوتشنجدرمحیطکار
از قدیــم هم گفته انــد: »چاه مکن بهر کســی، اول خودت دوم 

کســی«؛ این لبّ مطلب زیرآب زدن اســت؛ اما در بســیاری از 
ادارات افراد برای رســیدن به خواسته  خود، زیرآب می زنند. شما 
که در فضــای اداری همکارید، باید ایــن را بدانید که با زیرآب 
زدن نمی توانید به هدف اصلی خود برســید و عاقبت کسی هم 
برای شــما نقشه ای خواهد کشــید و زیرآب تان را می زند. این را 
تجربه هم ثابت کرده، بنابراین بهتر اســت به جای زیرآب زدن، 
مسائل و مشکلاتتان با همکارتان را، دوستانه و منطقی حل کنید. 
بهتر اســت به جای ایجاد تشنج در محیط کاری، با همکاری که 
مشکلی دارید در فضایی که فقط خودتان هستید، صحبت کنید؛ 

چون بار کج به مقصد نمی رسد.

تنبلیدلسردکننده
در هر محیط کاری و اداری، هر فردی بســته به حوزه فعالیت و 
شــغلی  اش، وظایفی برعهده دارد؛ وظایفی که در پایان ماه، بسته 
به انجام آن ها حقوق خود را دریافت می کند. این اصلی است که 
همه در ابتدای شــروع به کارشــان، با امضا کردن قرارداد، آن را 

می پذیرند اما در عمل و به مرور زمان، شــرایط به شکل دیگری 
تغییر می کند زمانی که فــردی کارهای خود را انجام نمی دهد، 
تنبلی می کند تا بار کارهای تلنبار شــده اداری، به دوش یک یا 
دو نفر دیگر بیفتد، اگر تنبلی را پیش گرفته اید و در زمان اداری، 
کارهایتــان را انجام نمی دهید باید بدانید که به همکارانتان ظلم 

می کنید و باعث دلسردی آن ها در محیط همکاری می شوید.

محبوبیتازدسترفته
نظافــت یکی از خصوصیات فردی اســت، که مــی تواند باعث 
محبوبیت شــما و یا بی زاری دیگران از شما شود. محیط کاری و 
میز کارتان، خانه دوم شماست و همکارانتان، اعضای خانواده تان؛ 
بنابراین باید قوانین خاص آنجا را رعایت کنید تا با یکدیگر دچار 
تنش نشــوید؛ اما برخی از کارمندان بــه تمیز بودن میزکاری و 
نظافت شــخصی خود توجهی نمی کنند و این باعث می شــود تا 
اغلــب افراد با  همکاران دیگر با او تعامل خوبی نداشته باشند. 
دیدن محیط نامرتب، ظاهر شلخته و بدن کثیف، عصبی می شوند 
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و روحیه خود را برای انجام کارها به شــکل مناســب، از دست 
می هند؛ همه این ها باعث می شــود تا افرادی که پاکیزه نیستند، 

محبوبیتی نداشته باشند و کسی برای آنها احترام قائل نشود.

غیبت؛ممنوع
اگر پشــت ســر همکارتان حرف می زنید و غیبت می کنید، شما 
ترســویید. البته این تنها دلیل غیبت کردن شما نیست. افرادی 
کــه غیبت کردن را انتخاب کرده اند، عموما در یک محیط کاری 
نمی تواننــد گلایه های خود را نســبت به دیگر همکاران شــان 
به صورت مســتقیم و بدون پرده، بیان کننــد. گاهی یک مدیر 
بالادســتی باشد که ترس از دســت دادن شغل و جایگاه خود را 
دارد، غیبت می  کند. اگر شــما پای صحبــت غیبت همکارانتان 
هســتید، باید بدانید که آن فرد روزی پشت سر شما هم غیبت 
خواهد کرد. نتیجه غیبت کردن در محیط کاری، ایجاد محیطی 
ناامن و مســموم است. همکارتان به شما اعتماد نخواهد داشت و 

البته فضای کاری شما دیگر آرام نخواهد بود. 
عیبجویی

بســیاری از افراد، تصور می کنند که خود آنها همه فن حریف اند 

و کسی دیگری روی دســت آن ها بلند نمی شود و تنها تخصص 
و نجربــه، مختص به خودشــان اســت. اگر این تصــور غلط را 
دارید، همیشــه کارهای خودتان را درست و کارهای دیگران را 
غلط می بینید، احتمالا به خودبزرگ بینی مبتلا خواهید شــد و 
عیب جویی می کنید. افراد عیب جو، تنها ضعف های همکاران خود 
را بزرگ و تخصص آن ها را نادیده می گیرند؛ در مقابل هم همیشه 
عیب-هــای خود را نمی بینند و هنرهای خود را بزرگ می بینند. 
نتیجه این رفتار، جز تنفر و از بین رفتن دوســتی ها و صمیمیت 

بین همکاران نیست.

وقتنشناسی
این قانون محیط های شــغلی و اداری اســت که همه کارمندان 
در زمانی در محل حاضر و در زمان تعیین شــده دیگری از محل 
کار بیــرون بروند اما برای برخی از همکاران، وقت شناســی جزو 
اولیت های کارمندی نیســت. اگر شــما وفت شــناس نیستید و 
همیشــه دیر به محل کارتان حاضر می شوید، نظم و برنامه ریزی 
همکارانتان را مختــل می کنید؛ ممکن اســت همکارانتان قرار 
حضور در یک جلسه مهم را دارند و یا باید از جایی بازدید کنند 

اما با دیر آمدن شــما، برنامه های کاری شان مختل می شود. افراد 
وقت شــناس، زمان را مانند، طلا می دانند و برای هر دقیقه خود 
برنامه ریزی می کنند و اگر برنامه هایشــان طبق زمانبندی پیش 
نرود، از نظر روحی دچار آســیب می شــوند و همین مسئله، بر 

راندمان کاری آن ها تاثیرات منفی می گذارد.

سروصداییکهمیماند
در بســیاری از محیط های کاری ســکوت و آرامش حرف اول را 
می زنــد و کوچکترین صدایــی در آن محیط، باعث از بین رفتن 
تمرکز می شود. بعضی از شغل ها به صورت شیفتی اند و چند نفر 
با هم شــیفت را تحویل می گیرند، بنابراین در زمان شیفت باید 
ســکوت را رعایت کنند، بلند با تلفن همراه شان حرف نزنند و با 
صــدای بلند، تلویزیون نبینند. بســیاری از افراد اما به این نکات 
بی توجه اند و آرامش همکارانشــان را برهم می زنند. ســر و صدا 
کــردن در محیط کار و عدم تمرکز دو خط موازی اند، اگر شــما 
تن صدایتان بلند اســت و یا با صدای بلند فیلم های گوشــی تان 
را تماشــا می کنید، بهتر اســت که تجدید نظر کنید و کمی هم 

آرامش برای همکارانتان بگذارید.

موردمهمصلحودوستیدرمحیطکاری
اگر شاغل اید، زمان زیادی از 24 ساعت روزانه زندگی خودتان را در یک خانواده دوم به نام محل کار زندگی می کنید؛ بنابراین صلح، دوستی، آرامش و امنیت که جزء قوانین هر 
خانواده ای اســت، در محیط کارتان هم اهمیت دارد. اگر شما به قوانین تعیین شده در محیط کاری و رفتارهای دیگران احترام نمی گذارید، قطعا باعث تنش های زیادی می شوید. 
این تنش ها محیط کار را مســموم می کند و کار کردن در چنین شرایطی هم برای شما و هم برای همکارانتان، غیرقابل تحمل خواهد بود. حتی اگر قوانین محل کارتان هم خلاف 
میلتان است، شما با شروع کار در آن محیط، آن قوانین را قبول کردید، پس بهتر است برای حفظ همدلی و آرامش در محیط کاری، نه خود را آزار دهید و نه دیگران را و کمی از 

مواضعتان کوتاه بیایید و با مسالمت بیشتری در محیط کاری، رفتار کنید.

چراغ راه 
ممکن اســت در همه محیط های کاری، رفتارهای سمی 
وجود داشــته باشد، شاید شــما به علم این که آن ها 
ســمی اند رفتار کنید اما تا به حال به این فکر کرده اید 
که آیا خودشان می دانند که رفتاری غیرحرفه ای دارند؟ 
بنابراین بهتر اســت آن ها را متوجه رفتارشان کنید و 
راهکارهایی برای آنتی سم بودن داشته باشید؛ در ادامه 

ما راهکارهایی پیشنهاد می دهیم.
در همه ادارات، اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی و... 
قطعا مشکلاتی مانند وجود کارمندان سمی و ناسازگار 
وجود دارد. برخی از این ادارات اما متاسفانه برای اصلاح 

این افراد به راه حل های اشتباهی پناه می برند.
 کلیپ سازی: برای اینکه فرد را متوجه اشتباهش کنیم 
چند کلیپ آموزشــی را به صورت کلی در سالن آمفی 
تئاتر و یا اتاقی که چند نفــر از کارکنان حضور دارند، 

پخش کنید؛ شــاید اگر به صورت مستقیم به فرد تذکر 
دهید، او جبهه بگیرد و بر رفتار اشــتباه خود پافشاری 
کند و دیگر همکاران را بیشتر آزار دهد؛ اما با این راه حل 
ممکن است فرد آگاه شود و بدون نیاز به تذکرات محکم، 

رفتار اشتباهش را اصلاح کند.
کمک مســالمت آمیز: از کارکنان کــه با فرد صمیمیت 
بیشتری دارد، بخواهید به صورت دوستانه و با هر لحنی 
که می داند، به شــکلی که او ناراحت نمی شود، صحبت 
کند و به او بگوید که رفتارش اشــتباه است و باید برای 

اصلاح آن تلاش کند.
صحبت همدلانه: شاید بهتر باشد شما که از نظر رفتاری 
با او مشکل دارید، خودتان دســت به کار شوید و با او 
صحبت کنید. بهتر است در محیطی که دیگران نیستند، 
با او صحبت کنید و برای همیشه مشکلات را حل کنید. 

شاید شما اشتباه می کنید و او اصلا نمی داند که رفتارهای 
سمی و آزاردهنده  ای دارد.

کمک بالادســتی: اگر اصلاح رفتاری اتفاق نیفتاد، بهتر 
است، مدیر مجموعه ورود کند و به صورت دوستانه، از 
مشکلاتی که رفتار ایجاد می کند، بگوید. اگر با صحبت 
دوستانه مشکلات حل نشد، شاید بهتر باشد، مدیر فاز 

دیگری رفتار و با او برخورد جدی کند. 
کمک کارشناسانه: شاید بهتر باشد، مدیر سازمان برای 
حفظ ســلامت کارکنان و محیط کار، از یک کارشناس و 
یا مشاور خانواده کمک بگیرد و از او دعوت کند تا برای 
کارکنان قوانین محیط کاری و رفتارهای درســتی را که 
باید با هم داشته باشند، شرح دهد؛ همچنین شاید بهتر 
باشد که مدیر ســازمان، به صورت مجزا، زمانی را برای 
مشاوره و دادن راه حل برای حل مشکلات تخصیص دهد. 
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مرجان یعقوبیان|  دنیای پلفتفرم های ایرانی و خارجی در حوزه فیلم و سریال، هیچ حوصله ای را سر نمی برد، امروز دیگر برای سرگرمی و فیلم تماشا کردن، به شال و کلاه کردن و به سینما رفتن، 
نیاز نیســت و دیگر کلوپ رفتن معنا ندارد. زمستان و شب های دراز و طولانی معروف است و کســانی که بخاطر شغلشان شب زنده دارند، بهترین فرصت را دارند تا کتاب بخوانند، فیلم ببینند و 
سرگرمی برای خودشان درست کنند. امدادگران و نجاتگران شاغل در پایگاه های امداد و نجات بین شهری نیز از همین گروه اند که باید به جز در مواقع کار و فعالیت های روتین روزمره باید برای 

خود اوقات فراغتی دست و پا کنند.

وشن  زمستان    شب های  ر
پیشنهاد فیلم، سریال، کتاب و بازی برای امدادگرانی که شب کاری دارند

تغییریافته های همیشگی

 Transformers: Rise فیلم ســینمایی تبدیل شوندگان 7 ظهور جانوران )ترانســفورمرز 7( یا
of the Beasts محصول 2023 اســت. Transformers 7 به فارســی ترانسفورمرز 7 اکشن 
علمی- تخیلی آمریکایی اســت که بر اساس خط اسباب بازی ترانسفورمرز هاسبرو ساخته شده و 
عمدتاً تحت تأثیر خط داستانی جنگ جانوران است. این فیلم هفتمین قسمت از مجموعه فیلم های 
تبدیل شوندگان و دنباله فیلم Bumblebee )2018( است. »آنتونی راموس« در نقش نوح، یک 
متخصص الکترونیک نظامی سابق است که با خانواده اش در بروکلین زندگی و سعی می کند از آن ها 
حمایت کند. »دومینیک فیشــبک« در نقش النا، یک محقق مصنوع در موزه ای است که رئیسش 
مدام اعتبار کار او را می پذیرد، »پیتر کالن« در نقش ابتیمیوس، »پیت دیویدسون« در نقش میراژ، 
»جاســوس اتوبات لیزا کوشی« در نقش آرســی، بازی می کنند. قیمت هفتم ترانسفورمرز، از دید 
منتقدان نمره قبولی را نیاورده است اما مخاطبان و دوست داران اکشن و دنیای ربات ها، با این فیلم 

ارتباط خوبی برقرار کرده اند تا به سینما بروند.

یک مینی سریال هیجان انگیز

داستان سریال هواپیماربایی Hijack هیجان انگیز و پرتنش است. وقتی در طول پرواز هفت ساعته 
از دبی به لندن هواپیماربایی اتفاق می افتد، مذاکره کننده ای به نام »سم نلسون« سعی دارد با استفاده 
از مهارت های حرفه ای خود همه سرنشینان هواپیما را نجات دهد، مینی سریال هواپیماربایی که 7 
قســمت دارد و برای اولین بار در »اپل تی وی پلاس« عرضه شــده است، به کارگردانی »جیم فیلد 
اســمیث« و »مو علی« در سال 2023 ساخته شده است. این ســریال محصول کشور آمریکا و در 
ژانر درام و هیجان انگیز است. در این سریال ادریس آلبا، نیل مسکل، مکس بیزلی، بن مایلز و کیت 

فیلیپس به هنرمندی پرداخته اند. نمره کاربران به این سریال نمره 7.8 از 10 است.

کتابی برای بهتر شدن

»هزاران ســال پیش در تمام خطه 
جنوبی مکزیکــو، تولتک ها را زنان 
و مردانــی خردمند می دانســتند. 
مردم شناســان تولتک ها را قوم یا 
نژاد دانسته اند، اما در واقع تولتک ها 
دانشمندان و هنرمندانی بودند که 
جامعه ای تشکیل دادند تا به کشف 
و حفظ معرفت معنوی و آیین های 
از  باستانی بپردازند...« این بخشی 
کتاب چهار میثاق خودشناســی، 
اســت. کتابی که درواقع در آن، 4 
اصل از قوم تولت ها که سرخ پوست 
بودند، گفته می شود. این کتاب این 
روزها خیلی طرفدار دارد، شــاید 
به همین دلیل اســت که چندین 
شــرکت نشر، دســت به ترجمه و 
انتشــار آن زده است. نظر کاربران 
است که کتاب، کتاب مفیدی است. 
نویشنده این کتاب، »دون میگوئل 
آنخل روئیز« ســخنران و نویسنده 

اهل مکزیک است. 

بازی خانوادگی

با بازی مار و پله لودوکینگ، یاد گذشته ها کن و با دوستان و خانواده به صورت آفلاین و آنلاین، منچ و 
مارپله بازی کنید. این ویژگی ها، این بازی را برای مخاطب جذاب می کند، طراحی آن بوده که درست 
مثل سال های کودکی است، این بازی 2 تا 6 نفره است و قالب های مختلفی برای بازی دارد، همچنین 
اگر از ظاهر مهره ها خسته شدید می توانید مهره هایتان را عوض کنید و از آن ها لذت ببرید، این بازی 
با بیش از یک میلیون نصب و 3 هزار رای در بین مخاطبان خود بیشترین میزان رضایتمندی را دارد. 
با بازی لدوکینگ می توانید با بات هوشمند بازی کنید و در حالت های مختلفی خود را بسنجید؛ به 
عنوان مثال در بازی هجومی که همه تند و سریع بازی می کنند و به حریفان هجوم می برند. سرعت 
عمل نقش بســیار مهمی در پیروزی دارد در واقع می توان گفت، بهترین فرصت برای سرگرم شدن 
در اوقات فراغت اســت. بازی در این حالت یک تمرین خوب اســت و حسابی شما را برای مسابقه با 

دوستانتان آماده می کند.

4پیشنهادویژه
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مرجان یعقوبیان|  لایف استایل امروزی و استفاده بی حد و مرز از نرم  افزارها در تمام مناسبات زندگی از یادآوری تولد تا سفارش غذا، زندگی فردی و اجتماعی را برای همه آسان کرده است. 
یکی از پرکاربردترین نرم افزارهایی که مورد اســتفاده کاربران مجازی قرار می گیرد، اپلیکیشن های مســیریابی است، نرم افزارهایی که هر راه نرفته ای را آشنا می کند. همه مسیر را مثل کف 
دســت نشان می دهد و می توان چشم بسته مســیر طولانی را رفت. هم حرف می زنند و هم مسیر را خوب بلدند. از قدیم گفته اند که »مسیر ناشناس را در روز باید طی کرد.« هر چند که همه 
چیز پیشــرفت کرده است اما باز هم نمی توان بی گدار به جاده زد. باید یادمان باشــد تکنولوژی و دنیای هوش مصنوعی اش آمده اند تا پیش از سفر حال و هوای جاده را ببینیم و با آسودگی 
خاطر راهی شــویم. اپلیکیشن های مسیریابی زیادی برای دانلود در گوشی هوشــمند وجود دارند و اغلب دشوار است که تصمیم بگیریم کدام یک ارزش اشغال فضای ذخیر ه سازی را دارند و 
کدام یک ارزش وقت یا هزینه را ندارد. در این گزارش به معرفی بهترین اپلیکیشــن های مســیریابی آفلاین می پردازیم که شما را با بهترین کاربردها، به مقصد می رساند. برخی از آن ها صرفاً 
برای پیمایش یا یافتن بهترین مسیر براساس ترافیک است، در حالی که برخی دیگر دارای ویژگی های یکپارچه مانند اشتراک گذاری مکان در رسانه های اجتماعی یا مسیرهایی برای پیاده روی 

و سفرهای ماجراجویانه هستند. 

راز جاده های  پر  پیچ  و خم
وقتی دل به جاده میزنی هر چقدر هم که بلدِ راه باشی ممکن است اشتباه کنی 

نشان به 
هدف خورده

مسیریاب 
راه بلد

اپلیکیشن 
همه چی دان

مسیریابی 
برای 

کسب وکارها

اپلیکیشن نشان یکی از آپ های مســیریابی معروف در بین ایرانیان است که از قابلیت های قابل توجهی هم 
برخوردار است. در نشان، مسیریابی با درنظر گرفتن ترافیک آنلاین نشان داده می شود و مسیریابی براساس 
طرح های ترافیک در تهران و کلان شهر ها صورت می گیرد. مسیریابی موتور نیز با درنظر گرفتن معابری که تردد 
موتور در آن ها ممنوع است، نمایش داده می شود. اگر هم پیاده اید می توانید از این اپلیکیشن استفاده کنید، 
چون مسیریابی پیاده و دوچرخه، همراه با نمایش شیب و گام های مسیر اتفاق افتاده است. نشان بیش از 10 

میلیون بار نصب شده و رضایت کاربران هم نمره 4.5 از 5 را گرفته است. 

بلد؛ آپ پرطرفدار مسیریابی ایرانی است که امکان مسیریابی با استفاده از GPS را فراهم می کند. مسیریابی با در 
نظر گرفتن شرایط مختلف مثل طرح ترافیک و اطلاعات ترافیک لحظه ای انجام می شود. این برنامه مسیریابی 
فارسی از امکاناتی چون هشدار پلیس، محدودیت سرعت، دوربین کنترل سرعت و سرعت گیر، تخمین لحظه ای 
زمان رسیدن به مقصد و نمایش مسیرهای مختلف برای رسیدن به مقصد برخوردار است. دستیار صوتی ترکی، 
عربی، یزدی، کرمانی، شیرازی و گیلکی از ویژگی های جالب بلد است. بلد 20 میلیون بار دانلود شده و امتیاز 

رضایتش هم 4.۶ از 5، بین مخاطبان است. 

Waze  گزینه خوبی برای یک برنامه GPS ساده است و همه چیزهایی را که به عنوان یک جایگزین برای 
Google Maps نیاز دارید، فراهم می کند. گزارش های ترافیک و برنامه ریزی هوشــمند مسیر را به شما 
می دهد، سفرهای شــما را تا حد امکان کوتاه می کند و با عملکرد GPS قابل تنظیم و گزینه های صوتی 
متنوع، می توانید از ســفرتان لذت ببرید. یکی از ویژگی های قابل توجه پخش موســیقی و پادکست ها 
ازطریق برنامه اســت که حین رانندگی میزان قطع شدن موسیقی با اعلان GPS را کاهش می دهد. این 

اپلیکیشن 500 میلیون بار دانلود شده است.

مســیریاب سخنگوی way، یک تجربه جدید برای استفاده کاربردی از نقشه است. شما می توانید با این 
اپلیکیشن، مکان دقیق دوستان خود را به صورت آنلاین در گروه ساخته شده بر روی نقشه ببینید. رابط 
کاربری خیلی آســان این نرم افزار در کنار گرافیک زیبا استفاده از وی را لذت بخش تر می کند، برخی از 
کاربردهای متفاوت این جعبه ابزار کامل نقشه مانند، ساخت گروه چت با مکان یابی آنلاین بر روی نقشه، 
آپشن »کی کجاست؟«، آپشن ذخیره مســیر، اطراف »من کروکی« و ... است، این برنامه با بیش از یک 
میلیون نصب و هزاران رای در بین مخاطبان خود رضایت مندی قابل توجهی را کسب کرده و نیاز کاربران 
به معرفی کسب و کارها را بر روی نقشه پوشش داده، به طوری که یک کسب و کار با تکمیل اطلاعات خود 
بر روی مسیریاب WAY علاوه بر نمایش کل این اطلاعات بر روی نرم افزار مسیریابی، تمامی این اطلاعات 

با یک طراحی خیلی زیبا در وب سایت نرم افزار را نیز معرفی می کند.
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نشریه پیام هلال در سری جدید انتشارش در نظر دارد در این صفحه صدای امدادگران، نجاتگران، 
داوطلبان و خلاصه همه مخاطبان این نشریه باشد. اگر شما به ما پیام بدهید و از مشکلات بگویید و 
پیشنهاداتتان را مطرح کنید، ما آنها را منعکس می کنیم و در شماره های بعدی هم پاسخ مسئولان 

مربوطه را منتشر خواهیم کرد. 

من در امور داوطلبان شــعبه، یک روز در هفته کار  �
اداری انجــام می دهم آیا این کار شــامل حق الزحمه 

می شود؟
 این فعالیت شــما به صورت داوطلبانه اســت و شامل ابلاغ 

هزینه ایاب و ذهاب نمی شود.

آیا  جمعیت هلال احمر نمی تواند نسبت به بیمه افراد  �
بالای 50 سال، با ســازمان تامین اجتماعی قراردادی 

منعقد کند؟
این قانون ســازمان تأمین اجتماعی است که افراد بالای 50 
سال شامل بیمه نمی شود، مگر اینکه قبل از سن 50 سالگی، 

سنوات بیمه پرداخت شده باشد.

من سرباز امریه هلال احمر هســتم آیا در روز های  �
تعطیل می توانم شیفت بدهم؟

خیر افرادی که امریه سربازی و یا شرکتی هستند از جمعیت 
حقــوق دریافت می کنند و به عنوان نیروی داوطلب مجاز به 

شیفت نیستند.

در سال های قبل در یک شهرستان امدادگر بودم، حال  �
ساکن شهر دیگری هستم، چخ طور می توانم دوباره فعال 

امدادی را شروع کنم؟
 با مراجعه به نزدیک ترین شعب جمعیت هلال احمر، امکان 

همکاری مجدد را خواهید داشت.

چه طور می توانم در دوره های هلال احمر شرکت کرد؟ �
با مراجعه به نزدیک ترین شعبه جمعیت هلال احمر امکان عضویت 

و گذراندن دور ه های آموزشی به صورت رایگان وجود دارد.

باتوجه به اینکه پرداخت بیمه اول و آخر هر ماه است،  �
آیا می توان بازه پرداخت مالی هم به این شــکل تغییر 

کند؟
روش پرداخت  مالی به دلیــل تعجیل در پرداخت حق بیمه 
در حال حاضر به این شــکل است، در صورت رفع مشکلات 
پرداخت حق بیمه، ممکن است، در آینده روند پرداخت مالی 

تغییر کند.

چه طور می توان در جمعیت هلال احمر آموزش تزریقات  �
دید؟

 آمــوزش تزریقــات در دوره های فوریت پزشــکی و پیش 
بیمارستانی ارائه می شود و شما می  توانید با مراجعه به مراکز 

جمعیت، از این آموزش ها بهره مند شوید.

آیا جمعیت هلال احمر فروشگاهی برای خرید چادر و  �
تجهیزات سفر دارد؟

یک فروشگاه در جاده قدیم تهران به عنوان فروشگاه نساجی 
هلال اســت که برای خرید ملزومات مورد نیاز، می توانید به 

آنجا مراجعه کنید.

در صورت نیاز پایگاه های امدادی آیا می توان سقف  �
شیفت کاری را افزایش دهیم؟

 در دســتورالعمل و اصلاحیه بخشــنامه ایاب و ذهاب، نحوه 
افزایش شیف   ها عنوان شده است که به زودی ابلاغ می شود.

چه طور از واریزی بیمه خود مطلع شوم؟ �
 از طریــق نرم افزار تامین من یا ســایت تأمیــن اجتماعی 

می توانید سوابق بیمه خود را مشاهده کنید.

چرا تعداد شیفت های کاری باید در 15 روز ماه ها پنج  �
روز است؟

هیچ اجباری برای تعداد شیفت ها نیست و اگر نیاز به پرداخت 
حق بیمه از ســوی جمعیت ندارید، می توانید شــیفت های 

متغیری داشته باشید. 

الــــو 
پیام هلال...


